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Abstract 

The primary question of the present research is: Considering culture as a social system, 

what is the jurisprudence of culture, and how is it formed? Answering this question can 

serve as a preliminary step toward understanding the relationship between establishment 

(thubūt) and proof (ithbāt) in religious culture. The aim of this research is to introduce the 

jurisprudence of culture, its problematic framework, and its approaches. Using a library-

based and descriptive-critical method, existing and preferred foundations are examined, 

and a final framework is proposed and analyzed. In this research, the jurisprudence of 

culture is introduced through three axes: its nature, formation, and problematic framework. 

In the first axis, culture is recognized as a social system formed based on human constants 

(muḥkamāt) and variables (mutashābihāt), and thus it is termed "cultural essence" (nafs 

thaqāfī). The jurisprudence of culture is the science of deriving rulings related to this 

subject from detailed evidence (adillah tafṣīliyyah). In the second axis, the requirement of 

these characteristics in the subject of rulings is the establishment of the jurisprudence 

of culture with a systems approach, which is discussed in connection with systemic 

jurisprudence (fiqh niẓām) and the jurisprudence of culture. In the third axis, ten cultural 

domains are introduced, including cultural identity, social relations, social communication 

and media, leisure and lifestyle, subcultures, intercultural communication, art, cultural 

organization and governance, cultural rights, and cultural economy. Each of these ten 

domains represents a part of the realization of cultural issues, which are in some way 

dependent on the meaning and manner of human social life and, by virtue of this 

dependence, possess a cultural nature. In the relationship between this problematic 

framework and its nature and formation, two axes in cultural jurisprudence include the 

jurisprudence of cultural systems and the jurisprudence of cultural management systems. 

The cultural system is a social system, and the cultural management system is a behavioral 

system under it, realized in cultural organization and governance. In the course of the 

discussion, systemic jurisprudence is divided into two general categories: the jurisprudence 
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of social systems and the jurisprudence of behavioral systems, with the latter falling under 

the former. With this explanation, a general overview of the jurisprudence of culture is 

obtained. 
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 دهیچک

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عناوان یاک نظاام اجتمااعی، فقاه فرهناگ چیسات و 
ای برای فهم نسبت ثباوت و اثباات در فرهناگ دینای باشاد.  تواند مقدّمه گیرد  پاسخ به این پرسش، می چگونه شکل می

ای و  باره با اساتفاده از روش کتابخاناه و در اینهدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است 
انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرو و بررسی شده است. در این پاژوهش، معرفای -توصیفی

فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مساائل بررسای شاد. در محاور اوّل، فرهناگ باه عناوان یاک نظاام 
د که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقاه اجتماعی شناخته ش

فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای ایان خصوصایات در موضاوع حکام، 
نگ بحث شد. در محاور ساوم، ده حاوزه تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فره

گزینی و  فرهنگی معرفای شاد کاه شاامل هویات فرهنگای، رواباط اجتمااعی، ارتباطاات اجتمااعی و رساانه، فراغات
فرهنگی، هنر، ساازمان و حکمرانای فرهنگای، حقاوق فرهنگای و اقتصااد  ها، ارتباطات میان فرهنگ زندگی، خرده سبک

زه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی اسات کاه باه نحاوی باه معناا و نحاوه زیسات شد. هرکدام از این ده حو فرهنگی می
اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیساتی و 

ظاام فرهنگای، نظاام شاود. ن چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می
اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانای فرهنگای تحقاق دارد؛ 

که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسایم شاد و قسام دوم  چنان
 آید.  ن بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست میدر ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با ای
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 . مقدمه1
ارتباطی است که نحاوۀ زیسات اجتمااعی و بلکاه فاردی بشار را رقام  -فرهنگ، از امور انسانی ساختاری

تاوان ایان  دهاد. از دو منظار می و در یک کلمه، هویات میزند و بر پایۀ این نحوۀ زیست، تمایز، تعیّن  می
نحوه زیست و هویت را بررسی کرد: یکی اینکه فرهنگ در طول تاریخ و باه دسات افکاار و رفتاار، شاکل 

باشد. امّا اگر فرهنگ را بخشی از تکوین اجتمااعی انساان  گرفته و لذا چون سازۀ اجتماعی است، سیّال می
گردد و چاون  شود؛ این متشابهات به آن محکمات باازمی تشابهات بشری بنا میبدانیم که بر محکمات و م

محکمات انسانی، فطری و در نسبت با خداوند است ثبات و تییّر فرهنگ در ذیل قواعد عاام نظاام هساتی 
گیرد. بنابراین، یکی از ارکان فرهنگ دینی، حجّت خداوناد اسات کاه تعاادل فرهناگ را در نسابت  قرار می

اللاه و علام باه ماا  و انسان درپی دارد. این رکن، ثبوتی است و کشف و اثبات آن در علم به ما خلقخداوند 
الله است و فقه فرهناگ، علام باه تشاریع الهای در  دهد. لذا فقه، علم به ما شرع الله، خود را نشان می شرع

شاود. پرساش  وشان میبر حجّت خداوند. با این بیان، ضرورت بحث از فقه فرهنگ ر تعادل فرهنگ مبتنی
عنوان یک نظام اجتمااعی، فقاه فرهناگ چیسات و  اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به

ای برای فهم نسبت ثبوت و اثباات در فرهناگ  تواند مقدّمه گیرد  پاسخ به این پرسش، می چگونه شکل می
بااره باا  دهاای آن اسات و در ایندینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظاام مساائل و رویکر

انتقادی، مبانی موجود و مختار، بررسی و چارچوب نهایی مطارو  -ای و توصیفی استفاده از روش کتابخانه
 خواهد شد.

 . فرهنگ و نظام مسائل آن2
موضاوع فقهای و پرساابقه در تاراث حکمای  اسات کاه کلان« فرهناگ»از ارکان پژوهش حاضر، مفهاوم 

سی است. با توجه به گسترۀ مفهومی و فراوانی مصادیق فرهنگ، تحلیل و تبیاین آن در شنا مسلمین و جامعه
 شود. دو بخش انجام می

 شناسی عام . مفهوم2-1

آید، کارهاا و اقادامات ذهنای و باه  های روزمره از فرهنگ، معمولًا آنچه از فرهنگ در تصور می در محاوره
کنندۀ  شاود کاه اساسااً توصایف ای دانساته می های هنری است و به این اعتباار، فرهناگ وا ه ویژه، فعالیت

(. ایان تلقّای، 19ص: 1192ساازی، تئااتر و ساینما اسات )محسانی،  موسیقی، ادبیات، نقاشی، مجسّمه
ای از  بر رویکرد فرانسوی به فرهنگ است. تیلور معتقاد اسات فرهناگ عباارت از مجموعاۀ پیچیاده مبتنی

ها و خلاصاه، هماۀ  هاا، افکاار، اعتقادهاا، قاوانین و مقارّرات، آداب و رساوم، سانّت هاا، هنر علوم، دانش
(. 611، ص1192کناد )محسانی،  میعنوان عضو جامعه أخاذ  هایی است که انسان به ها و عادت آموخته

یافته در نمادهاا کاه از حیاث  کند: الگاویی از معاانی تجسام کلیفورد گیرتس، فرهنگ را چنین تعریف می
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ها باه  های نماادینی کاه انساان تاریخی قابل انتقال است، دستگاهی از مفاهیم ماوروثی متجلّای در شاکل
بخشاند و  کنناد، اساتمرار می ا در برابر آنها منتقل میهایشان ر وسیلۀ آنها دانش خود دربارۀ زندگی و نگرش

ها و مکاتاب گونااگونی  (. دربارۀ چیستی فرهناگ، نظریاه11، ص1191دهند )هال و جونیتس،  توسعه می
اعم از پذیرش اجتمااعی  -شده  وجود دارد. در یک تعریف کلی و اوّلیه، فرهنگ، امر انسانی رایج و پذیرفته

میان یک گروه یا جامعه است و تعاریف موجود از فرهناگ، در تعیاین مصاادیق در  -شدن فرهنگ و درونی
رسد ناشی از تفااوت برداشات صااحبان تعریاف از سااحت  این امر انسانی اختلاف دارند؛ که به نظر می

 فرهنگی انسان و ابعاد فلسفی او است.
توان استفاده کرد: رویکرد اوّل، ایجااد مطابقات  نسبت به تبیین فرهنگ در متون دینی از دو رویکرد می

معنایی میان وا ۀ فرهنگ با وا گان دینی است. امتناع این رویکرد روشن است؛ چون این مطابقات متوقّاف 
ک میان وا گان، به کشاف مشتر  ها و عرف بر مطابقت عصری با زمان صدور است، تا بتوان با لحاظ دلالت

مطابقت پرداخت. رویکرد دوم، استنطاق مفاهیم متأخر از عصار صادور بار پایاۀ تبیاین اجازای مفهاوم و 
بر روش تفسیر استنطاقی شاهید صادر اسات.از  مبتنی -کشف معنای وا ه از مجموع مفاهیم متّخذ از ادلّه 

 10تاا  14رهنگ دست یافت. براساس آیاتی مانند توان از ضمن آیات قرآن کریم به تبیینی از ف این منظر، می
گیارد و  ها شکل می یونس، فرهنگ بر پایۀ اراده 00کهف و  110تا  116اعراف،  11انعام،  110آل عمران، 

بر پیوند مؤمنان باا خداوناد و برمبناای معااد و تکاوین  با توجه به نسبت اراده و بینش، فرهنگ ایمانی مبتنی
های کفر، وهمای و اعتبااری اسات. بناابراین، قارآن  رفی )مستضعفین( و فرهنگهای ع است؛ امّا فرهنگ

کریم سه گروه فرهنگ را به لحاظ سطح پیوند یا شکاف میان مردم با خداوند، رسول و حجّت الهای چناین 
کند: ایمانی، عرفی و کفر. اگر منشأ فرهنگ، پیوند با خدا و رسول باشاد، ایماانی؛ اگار منشاأ آن  معرفی می

 شقاق میان مردم با خدا و رسول باشد، کفر؛ و اگر ناشی از اختلاط عمومی بدون توجه به نسابت باا خاداان
فرمایاد:  و رسول باشد، فرهنگ عرفی است. دربارۀ وابستگی باه اماور اعتبااری دنیاا در فرهناگ عرفای می

و چهارپایاان بارای ماردم دار  های نشاان محبّت، اشتیاق و تمایل به زنان، پسران، طلا و نقره بسیار، اساب»
   2(.14)آل عمران،  1«زینت داده شده است. این بهره زندگی دنیا است

بگو آیا شما را به بهتر از آن خبر بدهم  بارای کساانی کاه »کند:  سپس فرهنگ ایمانی را چنین تبیین می
 ن جاوداناه باشاندهاایی اسات کاه رودهاا از زیار آن رواناه شاود، در آ تقوا پیشه کنند نزد پروردگارشان باغ

 گویناد پروردگاارا ماا و همسرانی پاک و رضوان الهی باشد. خداوند به بندگانش بینا است؛ کساانی کاه می
کننادگان و  ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بیامرز و از عاذاب نگااه دار. صاابران، صاادقان، عابادان، انفاق

                                                                 

المقنطرۀ من الذهب و الفضّۀ و الخیل المساوّمۀ و الأنعاام و زیّن للنّاس حبّ الشهوات من النّساء و البنین و القناطیر . »1
 «الحرث ذلک متاع الحیاۀ الدّنیا

 سوره یونس نیز به این مطلب ارتباط دارد.  00. آیه (110)انعام، « کذلک زیّنا لکلّ أمۀ عملهم»فرماید:  . در جای دیگر نیز می2
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فرمایاد:  بارۀ موهومات حاکم بر فرهنگ کفار می(. در10-10)آل عمران،  1«ها استیفارکنندگان در سحرگاه
اند بندگانی غیر از من را ولیّ خود اتّخاذ کنناد   اایان ولایات وهمای و  آیا کسانی که کافر شدند، پنداشته»

کردیم تاا در آن فارو  غیرواقعی است، چون ولایت واقعی برای خداوند است[. ما جهنم را برای کافران آماده
کارترین خبر دهم  کسانی هستند که کوشش آنها در زندگانی دنیا تبااه شاد، در  ا از زیانروند. بگو آیا شما ر

اند که به آیات پروردگار خود و دیادار او کاافر شادند.  پندارند تلاش نیکویی دارند. آنان کسانی که می حالی
(. 110-116کهاف، ) 2«گاذاریم لذا، اعمال آنان نابود شد و در روز قیامت، وزن و ارزشی برای آناان نمی

یعنی فرهنگ ایمانی، فرهنگ مؤمنان، فرهنگ عرفی مربوط به مستضاعفان و فرهناگ کفار درباارۀ منکاران 
است. نکتۀ مهم در این آیات، تقسیم اجتماعی با مبنای ارادۀ افراد در گرایش و رفتار ایمانی، کفار یاا ناشای 

ناشی از ارادۀ مؤمنان است و هرکدام گاروه  از استضعاف فکری است. یعنی هم قبول ایمان و هم قبول کفر،
گیری فرهناگ بار پایاۀ اراده  اجتماعی و نظم فرهنگی متفاوتی را ایجاد کردند. با توجه به آنچه پیرامون شکل

توان فرهنگ را چنین تبیاین کارد:  گیرد که براساس آن می از آیات متعدد تبیین شد، ارتکازی قرآنی شکل می
 «.  ها ها و واکنش ها، کنش ها، ارزش ها، گرایش ز بینشنظام اجتماعی متشکّل ا»

این تبیین، پنج قید دارد: بینش، گرایش، ارزش، کنش و واکنش؛ قید بینش با نظر به مبادئیّت آن نسابت 
به اراده )أ فحسب، یحسبون(، گرایش با لحاظ مبدئیت آن نسبت باه اراده )زیّان للنّااس، حابّ الشّاهوات، 

با ملاحظۀ تأثیر آن بر میزان اهمیت اراده )زیّن للنّاس، فاغفر لناا(، کانش باا توجاه باه یقولون آمنّا(، ارزش 
رفتار تولیدیافته از اراده و واکنش به دلیل جنبۀ اجتماعی کنش فرهنگی در آن آمده است. بنابراین، هر پدیادۀ 

نهاا خواهاد باود. بار گیرد و بالطبع، حکمرانی فرهنگی ناظر به آ فرهنگی در قالب این پنج عنصر شکل می
توان آن را برساختۀ ذهن بشر دانست. واقعیت در ایان  طبق این تبیین، فرهنگ خود یک واقعیت است و نمی

رو، حیثیااات ذهناای فرهنااگ غیاار از  بیااان، اعاام از واقعیاات ذهناای و واقعیاات خااارجی اساات و از ایاان
 فرهنگ باشد. های غیرقابل انکار از ویژگی« اعتبار»بودن آن است؛ هرچند  برساخته 

تبیاین شاد و تقارّر و ثباوت نفاس در « نفس فرهنگای»عنوان  ها، فرهنگ به در میانه این قیود و ساحت
با نظر به مراتب اراده و فعل و دو سااحت کنشای و واکنشای  -ای اجتماعی است که عرصه-عرصۀ فرهنگ 

دارد، فرهناگ هام  -متییارات طبیعای-و متشاابهات  -ثابتاات فطاری-بود. لذا چنانکه نفس، محکمات 
                                                                 

هم جنّات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و أزواج مطهّرۀ و رضوان قل أ أنبّئکم بخیر من ذلکم للّذین اتّقوا عند ربّ . »1
الصّاابرین و الصّاادقین و  * الّذین یقولون ربّنا  نّنا آمّنا فاغفر لنا ذنوبنا و قناا عاذاب النّاار * من الله و الله بصیر بالعباد

 «.القانتین و المنفقین و المستیفرین بالأسحار

 * قل أ أنبّئکم بالأخسارین أعماالاً  * ا أن یتّخذوا عبادی من دونی أولیاء  نّا أعتدنا جهنّم للکافرین نزلاً أ فحسب الّذین کفرو». 2
اولئک الّذین کفروا بآیات ربّهم و لقائه فحبطت  * الّذین ضلّ سعیهم فی الحیاۀ الدّنیا و هم یحسبون أنّهم یحسنون صنعاً 

 «.أعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۀ وزناً 
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مشاتمل بار  -یا انسان فردی-های ثابت و متییّر دارد. به بیان دیگر، نفس انسانی نسبت به فرد انسان  بخش
ساحت فطری و ساحت طبیعی است. ساحت فطرت، ساحت ثابتات و محکمات انسان و نسبت باه روو 

نکاه اختیاار محکام،  است. ساحت طبیعت، ساحت متییرات، متشابهات و نسبت به جسام اسات. چنان
همان تأثّر از تمایلات محکم فطری اسات و اختیاار متشاابه، انفعاال در مقابال تماایلات طبیعای اسات. 

بار  های فطری مبتنی های فطری نهاد او است؛ یعنی همان جذب و دفع تمایلات محکم انسان همان کشش
ان قارار دارد )جاوادی آملای، طلبی و خاداجویی انسا های شهودی است که همۀ آنها در مسیر کمال بینش

از این ساختار برخوردار اسات. چاون  -یا انسان فرهنگی-اش  (. انسان در امتداد فرهنگی164، ص1191
عنوان یاک نفاس  اجتماع در فرهنگ، اجتماع فرهنگی نفوس است و لذا، تقرر و ثبوت فرهناگ انساانی باه

ردی مشاتمل بار سااحت فطاری و طبیعای گونه که در سااحت فا فرهنگی است. لذا، این تقرّر نفس همان
است، در ساحت فرهنگی هم، چنین است. لذا، فرهنگ در سااحت فطاری، ثابات و در فرهناگ طبیعای 

شود. به لحااظ مراتاب، اراده در  متییّر است و در ساحت متییّر آن، اصل تطابق فرهنگ با فطرت جاری می
زم نظریۀ نفاس فرهنگای، حکایات تیییارات ساحت نفس فرد و امتداد آن در ساحت فرهنگی است. از لوا

 نّ اللاه لا »فرهنگی از حرکت در جوهر نفس است و آیه شریفه، مؤید این نسبت حاکی و محکای اسات: 
(. در این آیه، تیییرات اجتماعی باا تیییارات انفسای تعبیار 11)رعد،  «یییّر ما بقوم حتّی یییّروا ما بأنفسهم

به تبع آن فرهنگ، اجتماع نفوس بوده و حرکت در ایان نفاس واحاده  شده است. لذا، مبدأ تکوین جامعه و
 یابد. بروز تیییرات عینی، حاکی از این حرکت است. در تیییر اجتماعی نمود می

 های امر فرهنگی . حوزه2-2

هاای امار  شناسی در ایان عرصاه، نیازمناد احصاای حوزه بودن موضوع فرهنگ، موضوع با توجه به مرکّب 
 فرهنگی است: 

 . هویت فرهنگی2-2-1

به جای یکدیگر و باه شاکل متارادف « هویت»و « خود»شناسان اغلب از وا گان  در این خصوص، جامعه
هایی تعریاف  (. جنکیناز هویات اجتمااعی را شایوه191، ص1194کنناد )باک و همکااران،  استفاده می

 هاای دیگار افاراد و جماعتهاا، در رواباط اجتمااعی خاود از  کند که به واسطۀ آنهاا، افاراد و جماعت می
 های شااباهت و تفاااوت میااان افااراد،  منااد نساابت شااوند و برقااراری و متمااایز ساااختن نظام متمااایز می

 هاای جمعای، تأکیاد بار آن دارناد (. هویت0، ص1194ها است )جنکینز،  افراد و جماعت و ها جماعت
عاام، وجاه اشاتراک آنهاا اسات یابناد و چاه چیازی باه بااور  هایی به هم شباهت می چه شیوه به که مردم

شااود، در حقیقاات ساااخت فرهنگاای  (. وقتاای از هویاات فرهنگاای بحااث می110، ص1194)جنکینااز، 
چاون اشااعه فرهنگای، -است که اعضای جامعاه از طریاق مناابع تکاوین فرهناگ  ای منظور شده درونی
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هاای  از یک سوی، ویژگیرسند.  به نوعی اشتراک و فراگیری در آن می -و التزام وحیانی 1همبستگی معنایی
 گیریم.  ساخت این هویت و از سوی دیگر، مظاهر و نمودهای آن را در نظام فرهنگی در نظر می

بر دو دسته عوامل عینی و ذهنی است. عوامل عینای مانناد میاراث  از یک منظر، هویت فرهنگی مبتنی
بسایار مهام هویات فرهنگای  های ها، زبان و دین، ساازنده تاریخی، چارچوب سیاسی، منشأ قومی، سنّت

حال، این هویت بر پایۀ عوامل ذهنی نیز قرار دارد، عواملی که در هشیاری اعضاای یاک  هستند. امّا در عین
(. از منظری دیگر، هویت فرهنگای، تصاویری از معاانی 616، ص1192شوند )محسنی،  جامعه ثبت می

باه  تاوان ابراین، خود هویات فرهنگای را میگذاری شخصی یا انتساب دیگران است. بن آشکار مرتبط با نام
معاانی  کنیم. هویت فرهنگای باه نقااط گاره پنداری می ذات هایی درک کرد که ما با آن هم صورت توصیف

 (. 009، ص1100شود )بارکر،  خصوص طبقه، جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت و سن مربوط می فرهنگی، به
تاوان از دو سااحت در هویات  نگااهی بیانادازیم، میاگر به مبانی حکمت نظری و نظریه اعتباریاات 

فرهنگی سخن گفت: ساحت اجتماع نفوس و ساحت اعتبار هویت اجتماعی. در ساحت اوّل، هار نفاس 
گیارد و در سااحت دوم، اعتباار  یک هویت انساانی مساتقل اسات کاه از مراتاب نفاس و اراده شاکل می

دهاد. سااحت دوم از  ویت اجتماعی را شکل میبر هویت مشترک، ه -هرچند اعتبار ارتکازی-اجتماعی 
شود. لاذا هویات  های فردی و سپس اعتبار اجتماعی انجام می ساحت اوّل تأخّر دارد؛ ابتدا اجتماع هویت

فرهنگی، اعتبار هویت است و نحوۀ تکوین آن، تابع نحوۀ هویت فرد است. به بیان دیگار، مراتاب نفاس و 
فرد است. از یک سوی، نحاوۀ فاعلیات نفاس، مترتّاب بار نحاوۀ  اراده )فاعلیت نفس( دو جزء هویت هر

مرتبۀ نفس است و هر مرتبۀ نفس، یک سطح و ردۀ هویتی است که در ذیال مراتاب عاالم هساتی تعریاف 
شود و تحقّق خارجی این مراتب، با نحوۀ فاعلیتی است که هار نفاس براسااس مرتباۀ خاود دارد. بارای  می

رسول و اماام و مرتباۀ حیاوانی نفاس، فاعلیات کفّاار و مشارکین را نتیجاه  مثال، مرتبۀ الهی نفس، فاعلیت
تواند مرتباۀ وجاودی خاود را صاعود یاا نازول دهاد. در  دهد. از سوی دیگر، نفس با همین فاعلیت می می

حقیقت، مراتب نفس، ساحت محکم و ارادۀ انسان، ساحت متشابه هویت او است و لذا باه تعاداد افاراد، 
ای از مراتب و فاعلیت نفاس اسات و باا اجتمااع ایان  ی داریم. بنابراین، هویت فرد، آمیزهتکثّر هویت فرد

 گیرد که یک قسم آن، هویت فرهنگی است. ها، هویت اجتماعی شکل می هویت
فرهنگ، امری اعتباری است و هویت اجتماعی در امری اعتباری به معناای اشاتراک میاان نفاوس در 

ین اعتبار فراگیر، فاعلیت اجتماعی را به دنبال دارد و این فاعلیات از معناای پذیرش اعتبار اجتماعی است. ا
                                                                 

. همبستگی معنایی، همبستگی اجتماعی در معانی یک فرهنگ است که افراد پس از یک پذیرش عمومی، آن را به عنوان 1
گیرند. معنا در این مفهاوم در مقابال عناصار  ها معمولًا از این طریق شکل می پذیرند. ارزشبخشی از فرهنگ خود می

 مادی فرهنگ است. 
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مرتبۀ وجودی گروه یا نهاد اجتماعی حکایت دارد. لذا، فاعلیت اجتماعی از طریق ایان اعتباار بار فاعلیات 
تیییار تواند مرتبۀ وجودی فرد را همسو با مرتبۀ وجودی اجتمااعی  گذارد و فاعلیت فردی می فردی تأثیر می

آیاد.  شامار می دهد. بنابراین، هرچند فرهنگ، امری اعتباری است؛ امّا هویات فرهنگای اماری حقیقای به
هویت فرهنگی سه نحوه ثبوت و تقرّر اجتماعی دارد: تولید، بازتولید و بازنمایی. مقصاود از تولیاد هویات 

های تااریخی و  ، از زمیناهفرهنگی، خلق و تکوین آن بادون ساابقه در نظاام فرهنگای اسات. در بازتولیاد
شاود و بازنماایی، احیاا و بازساازی هویات فرهنگای ناشای از باروز  ارتباطی هویت فرهنگی اقتبااس می

 شده است.  های معنایی فرهنگ درونی  داشته
 فرهنگای تبیاین شاده اسات. از ایان منظار، فاارابی در در ادبیات حکمت عملی و قرآنی نیاز هویات 

 داند که جامعاۀ آن مشاارکت در نیال باه ساعادت دارد و اجتمااع فاضله را شهری میتقسیم جوامع، مدینۀ 
(. امّاا شاهرهای 111م، ص1990گیارد )فاارابی،  و امّت فاضله را بناابر گساترۀ ایان مشاارکت در نظار می

غیرفاضاله، هویّات متفاااوتی براسااس نااوع مشاارکت خاود دارنااد. اهاداف مشااارکت در مدیناۀ جاهلااه، 
طلبی؛ در مدینۀ خسّت، شهوات و لذّات؛ در مدینۀ کرامیاه،  مادّی؛ در مدینۀ بدّاله، ثروتضروریات زندگی 

-هاای سیاسای طلبی و در مدیناۀ جماعیاه، آزادی خواهی؛ در مدینۀ تیلبیه، قادرت طلبی و موقعیت شهرت
 (. در ایان اقساام، هویات فرهنگای شاهرها169-160م، ص1990آیاد )فاارابی،  شامار می اجتماعی باه

تاوان  پذیری آنان و اهداف مشارکت تفاوت دارد. با این وصاف می های اجتماعی به تفاوت مشارکت روهو گ
 تمییز هویّت فرهنگای جامعاۀ ایماانی از جامعاۀ غیرایماانی را در قارآن کاریم بهتار فهام کارد و چنانکاه

 ناا خداونادهما»تر گذشت، هویت و تیییرات انفسی را زمینۀ تیییارات اجتمااعی بیاان کارده اسات:  پیش
(. یعنی اگار اعضاای هار جامعاه از آنچاه 11)رعد،  1«دهد مگر آنکه خود را تیییر دهند قومی را تیییر نمی

دهاد و اگار حرکات  چه برتر است، تیییر کنند، خداوند تقدیر اجتماعی آناان را برتار قارار می هستند، به آن
 در آیاه،« ماا»و اسام موصاول « نفساهمأ»و « قاوم»دو وا ۀ -نزولی یابند، تقدیر نزولای خواهناد داشات. 

گاذارد  بدین صورت، ارادۀ جامعه در حیات اجتماعی آنان تاأثیر می -در تبیین این نسبت قابل توجّه است.
 سو بسته به هویّتی مشترک میان اعضای جامعاه اسات و از ساوی دیگار، عینیّات و این ارادۀ جمعی از یک

ها است. آیه، این ارادۀ دوساویه را منشاأ تقادیر و تیییار اجتمااعی  در مشارکتی دارد که مرکز پیوند این اراده
 بیان کرده است. از این منظار، هویّات فرهنگای هار جامعاه هماراه باا بازتولیاد و بازنماایی ناشای از ارادۀ
 جمعی و مشارکت اعضای آن خواهد بود. باا ایان تفکیاک در هویات، منظار آیاات مرباوط باه مؤمناان و

شاوند. ایان تقسایم در  اعضای جامعه به مؤمن، کافر، منافق و مستضعف تقسایم میکافران نیز مشخّد و 
شادگان و ناه  راه کسانی کاه باه آناان نعمات دادی، ناه غضب»آیۀ هفتم سورۀ حمد چنین ذکر شده است: 

                                                                 

 «.حتّی یییّروا ما بأنفسهم نّ الله لا یییّر ما بقوم » .1
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شادگان( دشامنان  غضب»)دربارۀ این آیه آمده اسات:  در روایت تفسیر قمّی از امام صادق)ع( 1«.گمراهان
(. در 69، ص1، ج1121)قمّای،  2«شناسند اند که امام را نمی )ع( و )گمراهان( شکاکان و کسانیبیت اهل

؛ مائاده، 90( و مستضعفان )نساء، 14-16؛ احزاب، 01، 09، 04؛ توبه، 11آیات دیگر از منافقان )حشر، 
ذیری مؤمناان پ ( بحث شده است. در مجموع این آیات، دو نکتۀ کلیدی وجود دارد: تمییز نوع مشارکت01

ها. مستضعفان، بر اثر جهل، با کاافران و  پذیری متفاوت این گروه و مستضعفان از منافقان و کافران و هویّت
پذیرند؛ امّا در برابار دعاوت مؤمناان، واکانش مثبات  کنند و هویت فرهنگی آنان را می منافقان مشارکت می

هویات -نند. یعنای دو هویات فرهنگای کالان ک داشته، مشارکتی جدید با هویت فرهنگی ایمانی آغاز می
شاوند کاه مرتباۀ  بنادی می وجود دارد و افراد به تناسب مشاارکت پیراماون آن، طیف -ایمانی و هویت کفر

بالای آن، مؤمنان و مرتبۀ پایین آن مربوط به کافران و منافقان است. مستضعفان در میانۀ این طیف به میازان 
 گیرند.  علم خود قرار می

 . روابط اجتماعی2-2-2

های اجتمااعی  بر رفتارهای اجتماعی میان اعضای جامعه و گروه روابط اجتماعی، به معنای مناسبات مبتنی
تاوان در ساه ضالع  دهناد. ایان مناسابات را می پاذیری خاود نشاان می جامعه است کاه افاراد باه نسابت 

د. در ضلع اوّل، روابط تکاوین بررسی کر« های اجتماعی گروه»و « مشارکت اجتماعی»، «شدن اجتماعی»
دهد و در ضالع ساوم، اناواع رواباط تبیاین  یابد؛ در ضلع دوم، ساختار و پایایی روابط، خود را نشان می می
شادن غالبااً در دو مرحلاۀ کلای  شناسان، اجتماعی شود. در ضلع نخست، از نگاه گیدنز، از نظر جامعه می

شادن عبارتناد از  شدن است. کاارگزاران اجتماعی  جتماعیدهد که هریک شامل کارگزاران متفاوت ا رم می
  پیونادد. اجتمااعی شادن در آنهاا باه وقاوع می های اجتماعی که فرآیندهای مهم اجتماعی  ها یا زمینه گروه

ترین دورۀ یاادگیری فرهنگای اسات. در هماین ایاام  دهد و فشرده شدن اولیه، در طفولیت و کودکی رم می
 هاای بعادی آموزناد کاه پایاه و اسااس آموزش الگوهاای اساسای رفتاار را می است که کودکاان، زباان و

شادن ثانویاه در  شدن در این مرحله است. اجتمااعی   ترین کارگزار اجتماعی گیرد. خانواده، اصلی قرار می
شادن، بخشای از   دهد. در ایان مرحلاه، ساایر کاارگزاران اجتمااعی مراحل بعدی کودکی و تا بلوغ رم می

ها و محال کاار  ها، رسانه های همسالان، سازمان گیرند. مدارس، گروه های خانواده را برعهده می مسئولیت
هاا باه ماردم  هاای متقابال اجتمااعی در ایان محیط آیند. کنش شمار می کنندۀ افراد به از نیروهای اجتماعی

دهاد  ا تشاکیل میها، هنجارها و عقایدی را بیاموزناد کاه الگوهاای فرهناگ آنهاا ر کند تا ارزش کمک می
 (.44، ص1102)گیدنز، 

                                                                 

 «.صراط الّذین أنعمت علیهم غیر المیضوب علیهم و لا الضّالیّن. »1

صاب و )الضّالیّن( الشّکّاک و الذین لا یعرفون الْمام. »)2  «.المیضوب علیهم( الن 
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 در ضلع دوم، مشارکت اجتماعی، مشارکت اعضای اجتمااع در راساتای اهاداف جماع اسات و آناان
هاای  دهد. در حقیقت، هر اجتمااع از طریاق مشاارکت و همکاری را بر همین اساس به یکدیگر پیوند می

ز این اجتماعات، مشارکت اجتمااعی، باود و کند. به تمایها و اهداف مشترک را عملیاتی می جمعی، ارزش
یاباد. اجتمااع خُارد در رواباط اجتمااعی و خاانواده، اجتمااع میاانی در ساطوو  نمودهای گونااگونی می

عنوان فراگارد  های اجتماعی و اجتماع کلان در سطح جامعه و حاکمیت اسات. فرآیناد مشاارکت باه گروه
دادن ماردم باه نظاارت بار سرنوشات   دم در قادرت، راهکاردن مار  توانمندسازی بر سه ارزش بنیادی سهیم

(. 16، ص1102های پیشرفت به روی ماردم مبتنای اسات )غفااری و نیاازی،  خویش و بازگشودن فرصت
طور همگاام باا  شود که در پنج سااحت باه مشارکت اجتماعی در منابع اسلامی، کنش متقابلی تعریف می

ساحت عملی )همکااری(، سااحت ذهنای )مشاورت و یکدیگر حضور دارد: ساحت ساختار )انسجام(، 
فکری(، ساحت تکلیفی )مسئولیت همگانی( و ساحت احساسی )مهرورزی اجتمااعی( )طباطباائی و  هم

 (.111، ص1416آقاجانی، 
ترین  شناسان دربارۀ تعریف مفهوم گروه توافق ندارند و شاید پذیرفتاه در ضلع سوم از نگاه کوئن، جامعه

ها اسات کاه باا یکادیگر  ان به این صورت ارائه کرد: گروه، مرکّاب از تعادادی از انساانتعریف گروه را بتو
روابط متقابل داشته، از عضویت خود در یک جمع که اعضای آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشاترکی 

گاه دیگر هاای اجتمااعی، ساه ناوع گاروه بنیاانی را از یکا شناسان ضامن مطالعاۀ گروه اند. جامعه دارند، آ
 اند. نوع اوّل، هرگونه تجمّع انسانی اسات کاه افاراد در کناار هام قارار گرفتاه باشاند. باه آن مشخد کرده

شاود کاه  شود، مانند گروه مساافران. ناوع دوم، باه تعادادی از افاراد اطالاق می تجمّع یا جمع نیز گفته می
رت اسات از تعاداد افارادی کاه در سالان. سومین نوع گروه، عبا های مشترکی دارند، مانند گروه هم ویژگی

، 1191اند، مانند گاروه در باشاگاه ورزشای )کاوئن،  یافتۀ روابط متقابل و منظم سهیم نوعی الگوی سازمان
های اجتمااعی، ساه ناوع نسابت متصاوّر اسات:  (. در نسبت میان روابط اجتماعی با گروه160-162ص

هاا وجاود دارد و روابطای کاه فاارغ از  میاان گروه روابطی که درون گروه و میان افراد آن است، روابطی کاه
 گیرد. شکل می -جامعه-های گروهی در محورهای ملی و کلان  ارزش

است. در ایان « فردی-جهان»رسد نظریۀ روابط اجتماعی در سنّت حکمی مسلمین، نظریۀ  به نظر می
گیارد و  فردهاا شاکل می-ن جهاانشود که روابط اجتماعی، نه میان افراد که میا نظریه، بر این امر تأکید می

شاود.  فرد ببینیم، همدلی در روابط اجتمااعی محقّاق می-لذا، هرگاه در هر طرف رابطه، رابطه با یک جهان
استناد این نظریه به سنت حکمی مسلمین براساس تفسیر و امتداد اجتماعی پژوهش حاضار، از دیادگاهی 

الله جوادی آملی درباارۀ نظاام وجاودی انساان،  ان آیتاست که به نفس انسانی در این سنّت وجود دارد. بی
هر موجودی که در جهان امکاان، ساهمی از هساتی دارد، »کند:  فردی انسان را تقویت می -ساختار جهان

برخوردار است. در نظام فاعلی به منشاأ پیادایش ایان موجاود و « غایی»و « داخلی»، «فاعلی»از سه نظام 
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شود. در نظام داخلی، چگونگی پیدایش، نوع هستی، بسیط یاا مرکّاب  داخته میارتباط او با آفریدگار وی پر
گیرد و در نظام غایی، ساخن  و مجرّد یا مادّی بودن، اجزا، مقوّمات، هویّت و ماهیّت او مورد بحث قرار می

باه مقصاد  رود و چه هدفی در پیش دارد، راه نزدیکی که او را آید که این شیء، به کجا می از این به میان می
 اند  ها و رهزنانش کدام برساند، کدام است و راهیان این راه و راهنمایانش و نیز بیراهه
گانۀ ماذکور، از یاک ساو باا معرفای  های ساه انسان نیز دارای این سه نظام است و قرآن با تشریح نظام

ز ساوی دیگار، باا بیاان کناد. ا خداوند و اسماء حسنایش، انسان را با خالق و رازق و مدبّر خویش آشنا می
ساختار درونی انسان و پیوند روو و بدن وی و ارتباط روو آدمی باا گذشاته و آیناده، او را باا مبادأ و معااد، 

آماد عقایاد و اعماال و  سازد و از سوی دیگر، با تشریح آیندۀ بشر و قیامت و بهشت و دوزم و پی مرتبط می
صائب، عقاید صحیح، اخلاق صاالح و اعماال درسات، اخلاق انسان پس از مرگ، او را در تحصیل علوم 

فردی این اسات کاه -(. مقصود از جهان19-10، ص1101)جوادی آملی، « نماید یاری و بر آن کوشا می
هر جهان، نظامی از متییرات و ثابتات )متشابهات و محکمات( است و هر فرد انسان، صرفاً یاک شاخد 

ها در  متییرات و ثابتات. اساسااً تفااوت اصالی انساانو شخصیت محض نبوده و جهانی است از مجموع 
باه عناوان طارف هار رابطاه در رواباط -همان جهانی است که هرکدام در آن حضور دارد. بنابراین، هر فرد 

جهانی از اندیشه و کنش است که در هرکدام از مراتب نباتی، حیوانی، عقلی و الهی ایان جهاان  -اجتماعی
ها به ادراک متقابل از آنها نیازمند اسات و مشاارکت اجتمااعی  ۀ میان این جهانتواند حاضر باشد. رابط می

دهاد. در رواباط  بنادی اعضاای جامعاه جهات می ناشی از همدلی در این روابط است که نسبت باه گروه
فاردی میاان اعضاای گاروه اسات. در رواباط -های جهاان گروهی ناشی از شباهت  گروهی، هویت درون
هاای  های گروهی متفااوتی را رقام زده و از ایان جهات، هویت فردی تعلق-های جهانگروهی، تمایز میان

گیرد. امّا در روابط فراگروهی، اعضاای جامعاه  ها شکل می گروهی متمایز و روابط اجتماعی میان این گروه
ز عنوان عضاوی ا کنناد و هار فارد، باه فارغ از مناسبات گروهی، رفتار اجتماعی متقابل خاود را تنظایم می

فردها در یک هویت جمعای، جهاان -گذارد و فراگیری این جهان فرد خود را به اشتراک می-جامعه، جهان
فاردی، در -زند که عامل معنوی تمایز جوامع از یکدیگر خواهد شد. لذا، نظریۀ جهاان اجتماعی را رقم می

 امتداد نظریۀ هویت اجتماعی است.

 . ارتباطات اجتماعی و رسانه2-2-3

شاود،  کار گرفته می ای که به نظر از ماهیت آن و وسیله صرف« ها پیام»رآیندی است که از طریق آن ارتباط، ف
گاردد  پاذیر می کناد و باه ایان ترتیاب کانش متقابال اجتمااعی امکان از فردی به فرد دیگر انتقال پیادا می

. شایوۀ گیارد (. ارتباط نمادی آدمیان باه ساه شایوۀ اساسای صاورت می112-110، ص1192)محسنی، 
نخست، زبان گفتاری است که عبارت از الگوهاای صاوتی و معاانی پیوساته باه آن اسات. زباان گفتااری 

کند. دومین شیوۀ ارتباط، زبان نوشتاری است که عبارت از ثبات تصااویری  آموزش و ارتباطات را آسان می
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ومین روش، زباان کناد. سا از گفتار است. زبان نوشتاری، آموزش و حفاظ میاراث فرهنگای را تساهیل می
جسمانی است که از ادب عامیانه گرفته شده است و به معنای برقراری ارتباط با حرکات دست و صاورت و 

فردی  (. گونۀ خاصی از ارتباطاات، ارتباطاات میاان00، ص1191طور کلّی با ایما و اشاره است )کوئن،  به
گوناۀ   کناد کاه باه مونه، استناد باه دو نفار میشود و برای ن است و آن ارتباطی است که میان افراد برقرار می

وگو از طریق تلفن، نامه و یاا ناماۀ الکترونیاک نیاز از ناوع  کنند. گفت رویاروی با یکدیگر ارتباط برقرار می
دهنادۀ  ای است که انتقال (. رسانه به معنی هر وسیله112، ص1192فردی است )محسنی،  ارتباطات میان

  هاای از پایش ای اسات کاه نقاش حامال اطلاعاات و پیام ، وسایله اشد. رسانهای ب ها و افکار عده فرهنگ
دهنده و گیرندۀ پیام که در طول زمان دچاار تحاوّل  ای است مابین انتقال کند و واسطه شده را ایفا می طراحی

های چااپی )مانناد  ها به رساانه (. انواع رسانه100، ص1191و پیشرفت گردیده است )احمدزاده کرمانی، 
های جمعای )مانناد  های الکترونیک نیز به رسانه شود. رسانه ها و مجلات( و الکترونیک تقسیم می وزنامهر

هاا و VODشاود.  ها( تقسایم می رساان های اجتماعی و پیام های اجتماعی )مانند شبکه تلویزیون( و رسانه
 آیند.  ر میبه شما  های اجتماعی های ارتباطی کاربرمحور، از ابزار رسانه انواع پلتفرم

 گزینی و سبک زندگی . فراغت2-2-4

و « منادی زمان»، «فضاایابی»فرهنگی معاصر، بر سه ضالع متکای اسات:   ویژه در جهان گزینی به فراغت
هاای فراغتای،  تواند مجرای فراغتی حقیقی یاا مجاازی باشاد. زمان فضاهای فراغتی می«. هویت مکانی»

های فراغتای، پاس از تشاخّد  روزی باشد. مکان اشته یا شبانهتواند به یکی از ساعات روز اختصاص د می
ها. انتخاب، آزادی، لاذّت، سرخوشای،  های سوم شهری همچون کافه یابند؛ مانند مکان در فضاها تعیّن می

؛ 110، 611، 12، ص1191ای اساات )هااریس،  بااودن و فاارار از زناادگی، هفاات مؤلّفااه تخیّاال، فااانتزی 
بار ساو گی  حاصل پیوند این اضلاع در جهان فرهنگی معاصار مبتنی( که 122، 111، ص1190روجک، 

شاناختی شاده اسات.  مدرن( یا خلق ساو ه توسّاط زباان )پساسااختارگرا( و نسابیّت معرفت ذهن )پست
اجتمااعی، -شمارد: رهایی از نوع معیّن وظاایف نهاادی دومازدیه، چهار ویژگی را برای اوقات فراغت برمی

جویانه و رفع نیازهای شخصیت انسان باا ساه  ت به سود و هدف، خصلت لذّتنادارانه نسب خصلت جانب
کارکرد رفع خستگی، تفریح و تقویت نیروهای آزاد انسان در برابر کارهای تکراری و قاراردادی )دومازدیاه، 

ای کاه  فرهنگای دلالات دارد؛ چنانکاه در جامعاه  گزینی بر ناوع هویات (. نوع فراغت19-12، ص1106
کنناده دارناد،  های گروهی در بازنمایی و تنظیم رفتارهاای فراغات نقاش تعیین زار، دولت و رسانهگانۀ با سه

زناادگی اساات کااه هاادف از آن،   ، پایااۀ مهماای باارای ساااخت و تبااادل هویاات و ساابک«گااذاری مارک»
(. ازجمله ریز موضوعات ایان 110، ص1190خودکارسازی امیال و پیوند دادن آن با کالا است )روجک، 

-هاای اجتمااعی های ایماانی، فراغت های مصرفی، فراغت های فراغتی، فراغت عبارتند از: سیاست حوزه
 محور، مد )لباس، دکوراسیون و...(، غذا و تیذیه، ورزش.  خانواده
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 ها فرهنگ . خرده2-2-5

 هاای ماذهبی و همچناین هاای زباانی یاا اقلیت ای، گروه ای، ناحیاه های قومی، قبیله از یک منظر، فرهنگ
فرهناگ  های شایلی، طبقاات و قشارهای موجاود در یاک کشاور را خرده های ویژه و فرعی، گروه فرهنگ

(. در ادبیات این پژوهش، دو عرصه در فرهناگ، قابال تعریاف 40، ص1190گویند )صالحی امیری،  می
گیارد و  است: عرصۀ عمومی و فراگیر که تمامیت جامعه را، هم به لحاظ کمّی و هم به لحاظ کیفی دربرمی

یاباد. از عرصاۀ عماومی  عرصۀ خُرد و ویژه که به لحاظ کیفی یا کمّی و کیفی، از عرصۀ عمومی تماایز می
شود که به دو قسم فرهنگ موضاوعی و  فرهنگ تعبیر می فرهنگ، فرهنگ عمومی و از عرصۀ خُرد آن، خرده

ی چاون فرهناگ خاانواده، های فرهنگ محلّی قابل تقسیم است. از این منظر، فرهنگ موضوعی شامل حوزه
شود و هرچند باه لحااظ کمّیات، تمامیات جامعاه و اعضاای آن را  فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی می

مانناد -دربردارد، به لحاظ کیفی، به عرصۀ خصوصی و روابط خویشاوندی مربوط است. فرهناگ محلّای 
 مایز است.هم کمّی و هم کیفی، از فرهنگ عمومی مت -فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی

 فرهنگی . ارتباطات میان2-2-6

دهد کاه عضاوی از یاک فرهناگ، پیاامی را بارای  ترین مفهومش زمانی رم می فرهنگی در کلی ارتباط بین
(. ارتباطاات 110، ص1191نماید )احمادزاده کرماانی،  دریافت توسط عضوی از فرهنگ دیگر ایجاد می

 ، تعارض، تهاجم، اخاتلاط، توساعه و دیپلماسای فرهنگایفرهنگی انواع مناسبات مانند تبادل، اشاعه میان
هاای گذشاته باشاد، اشااعۀ فرهنگای  ها بار یکادیگر اگار در زمان گیرد. معمولًا به تأثیر فرهنگ را دربرمی

 توان اشاعۀ فرهنگی را به سه دسته تقسیم کرد:  طور کلی، می گویند. به می
گیرناد، مانناد ازدواج و  مجاورت یکادیگر قارار میزمانی که دو فرهنگ در قرابت و ( اشاعۀ مستقیم: 1

 تجارت.
دهد که یک فرهنگ، فرهنگای دیگار را مطیاع خاود ساازد )غلباه یاا  زمانی رم می ( اشاعۀ اجباری:6

 و رسوم خود را به فرهنگ میلوب تحمیل نماید.  انقیاد( و آداب 
های جمعی و اینترنت بسیار رایاج  امروزه اشاعۀ غیرمستقیم به دلیل وجود رسانه( اشاعۀ غیرمستقیم: 1

 (.44-41، ص1190است )صالحی امیری، 
های دیگر، به وسیلۀ  ها و رفتارها از فرهنگ ای از اندیشه تبادل فرهنگی، آموختن و فراگرفتن انتخابی پاره

 کردن فرهنگ ملّی است؛ امّا در  عموم افراد یک جامعه است. در تبادل فرهنگی، هدف، بارور کردن و کامل
بردن آن فرهناگ   رو نمودن و احیاناً از بین تهاجم فرهنگی، هدف، تسلّط بر فرهنگ دیگر، خودباخته و دنباله

گاهانه و غیرارادی. در تبادل فرهنگی،  گاهانه و ارادی است؛ ولی تهاجم فرهنگی، ناآ است. تبادل فرهنگی، آ
هنگای، فرهناگ مهااجم، هنجارهاا، ها گیرندۀ عناصر مطلوب فرهنگی از یکدیگرند. در تهااجم فر فرهنگ
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کند.  بر فرهنگ مورد تهاجم تحمیل می -که در فرهنگ مورد تهاجم نامطلوبند-های خود را  باورها و ارزش
باا اتکااء باه قادرت فرهناگ  گیرد. تهاجم فرهنگی ها انجام می تبادل فرهنگی با اتکاء به نقاط قوت فرهنگ

  (.24-21، ص1190پیوندد )صالحی امیری،  ع میمهاجم و نقاط ضعف فرهنگ مورد تهاجم به وقو

 . هنر2-2-7

 طور سانّتی بارای از نظر پوک و نیوئل سه دسته تعریف از هنار وجاود دارد. دساتۀ اوّل، هنرهاای زیباا را باه
کادمی، شامل نقاشی، طراحای و مجسمه بار  ساازی و هنرهاای مبتنی تمایز گذاشتن میان هنرهای رایج در آ

هاایی اسات کاه  تری از هنار و دربرگیرنادۀ آن فعالیت اند. دستۀ دوم، تعریاف جاامع دهبر کار می صناعت به
ساازی و معمااری. دساتۀ ساوم، تعااریف  شود؛ ازجملاه فیلم منجربه تولید آثاری با ارزش زیباشناختی می

محور یا قائل باه محادودیت ویاژه درباارۀ ماهیات ارزش زیباشاناختی نیساتند. ایان  معاصر از هنر، رسانه
رود. در ایان  کار مای اند، که احتمالًا فراگیرترین تعریفای اسات کاه باه صورات با نظریۀ هنر نهادی مرتبطت

کنناد؛ ناه  شاود کاه هنرمنادان و نهادهاای دنیاای هنار آن را تعیاین می تعریف، هنر اصطلاحی دانسته می
هناگ، تااریخ و زباان ارائاه گونه فرآیند اعتباربخش بیرونی. بنابراین، تمامی تعاریف هنر با وساطت فر هیچ
(. در تفکیک عرف متشرعی از غیرمتشارعی در هنار، هنار 60-60، ص1190شوند )گرانت و نیوئل،  می

عنوان آیات الهی دارد و در حقیقات، حکایات از  متشرعی، هنری است که تصویر زیباشناختی از هستی به
کاه هنار معاصار، ساو ۀ هنار اسات؛ هنار  زیبایی واقعیت دارد؛ نه زیبانمایی و زیبایی برسااخته. در حالی

و  -و گااه تاوهّم-نما است و لذا، برخلاف هنرهای غیرمتشرعی، فاقاد تخیّال محاض  متشرعی، هنر واقع
ای از ایماان و احسااس اسات و از گارایش  جویی و مفاهیمی از این قبیل است. هنر متشرعی، آمیازه لذت

رساد  شود. به نظر می وضوو دیده می و نقوش ایرانی بهعرفانی به هستی برخوردار است؛ چنانکه در ادبیات 
عرفانی دین دانسات و از ایان -کلامی-بتوان هنر متشرعی را هنر حاکی از مقاصد شریعت و مبانی حکمی

یابد. بنابراین، رفتار هنرمند به تناسب بنیاد فلسافی و فرهنگای هنار او، دلالات بار  منظر، حدّ متشرعی می
اقتضای آداب و سنن فرهنگی ناشی از آن، از سوی دیگر دارد. در هنر معاصار،  سو و هویت فرهنگی از یک

شاود: هنرهاای دساتی  و هنر کاربردی و دسته اوّل به هفت شااخه تقسایم می  هنر به دو دستۀ کلی هنر زیبا
کاری و...(، معماری، هنرهای تجسّمی یاا ترسایمی )نقاشای، خطااطی،  سازی، خیاطی، معرّق )مجسّمه
گرافیک و...(، موسیقی، حرکات نمایشی )رقد و...(، ادبیات )شاعر، داساتان، فیلمناماه و...( و عکاسی، 

 هنرهای نمایشی )سینما، تئائر و ...(. 

 . سازمان و حکمرانی فرهنگی2-2-8

تعااریف متفااوت و طور کلّی موضوع مدیریت، سازمان و موضاوع حکمرانای، مداخلاۀ دولتای اسات.  به
(، که باا توجاه باه تعااریف 94-24، ص1190از سازمان ارائه شده است )رضائیان، های گوناگونی  نظریه
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یافته از روابط متقابل افراد برای  توان گفت که سازمان عبارت است از: فرآیندهای نظام متعدد از سازمان، می
فقاه نظاام (. امّا در تعریف مختار با نظر به مبانی 69، ص1194های معیّن )رحمانی،  یافتن به هدف دست 

(، ساازمان، نظاام رفتااری 02-00، ص1411در تقسیم نظامات اجتماعی و نظامات رفتاری )طباطباائی، 
تحت رهبری  -انسجام میان رفتارهای خرد-کلان، مجموعی و هدفمند است که براساس ارادۀ مشترک افراد 

کند؛ زیارا لازماۀ تحقاق  ن میریزی رهبر، غایت مطلوب این رفتار را تعیی گیرد و نظام برنامه واحد شکل می
نیازمند  -هرچند با انسجام و مشورت حاصل آید-ارادۀ مشترک، فعلیت التزام به امر واحد است و امر واحد 

نظاام »ابلاغ و اجرای رهبر سازمان است، تا نظم و سازماندهی تحقق یابد. بر ایان اسااس، ساازمان یاک 
ستند که در این نظام فعالیت دارند. بر این مبنا، رفتار است و اعضای آن، کنشگرانی ه« رفتاری تحت فرمان

شود و شخصیت ساازمانی  سازمانی، رفتاری خُرد در ذیل یک نظام جامع از روابط رهبر و اعضا تعریف می
یابد. لذا، شخصیت سازمانی،  امکان می -آید با توجه به آنچه در خطابات شؤونیه می-عنوان یک مکلّف  به

 شود.  ا از فرد مکلف است که مورد خطاب واقع مییک شأن تکلیفی مجزّ 
شاود. ازجملاه گفتاه شاده اسات حکمرانای،  حکمرانی در امتداد مدیریت دولتی، سازمان قلمداد می

دهناد و حکمرانای، فرآیناد جدیاد  هایی است که جامعۀ مدنی را با دولت پیوناد می همان حاکمیت شبکه
رش دامنۀ هادایت و رهباری جامعاه اشااره دارد و در پرتاو رهبری و هدایت جامعه است. حکمرانی به گست

رناگ  گانۀ جامعه یعنی بخش عمومی، خصوصی و جامعاۀ مادنی، کم های سه حکمرانی، مرزبندی بخش
(. تحلیلی که از ماهیت حکمرانی در فضاای رایاج 06، ص1191پور،  نماید )سالارزهی و ابراهیم جلوه می

براساس دموکراسی است. امّاا بناابر دیادگاه پاژوهش حاضار، در  شود، می -با وجود اختلاف رویکردها-
نظام ولائی، حکمرانی در تعریف عملیاتی عبارت است از فرآیند مداخله و اعمال قدرت در حوزۀ عماومی 

گیارد. در ایان تعریاف، قیاد حاوزۀ  امّت در مشارکتی فعّال شکل می-سیاست که براساس تنظیم رابطۀ امام
از حوزۀ سازمانی و اداری دولتی است. بحاث از حاوزۀ ساازمانی و اداری دولتای  عمومی سیاست، احتراز

مربوط به حوزۀ تشکیل حکومت است. مبنای تنظیم رابطه، محور بودن نسبت اماام و امات اسات. مبناای 
ای است که در نسبت امام و امّت، بار مسائولیت دولات در ایجااد مشاارکت عماومی در  این تعریف، ادلّه

 در حوزۀ عمومی سیاست دلالت دارد. اعمال قدرت

 . حقوق فرهنگی2-2-9

 مقصود از حقوق فرهنگی، دو حیث از مناسبات میان حقوق و فرهنگ است: 
 ( حقوق فرهنگی به معنای حقوق مردم در نظام اسلامی نسبت به برخورداری از امر فرهنگی.1
 آور نسبت به اعمال و جرایم فرهنگی.  ( حقوق فرهنگی به معنای قواعد الزام6

هاای امار فرهنگای قلماداد نماود. از حیاث اوّل، حاقّ برخاورداری از  توان از حوزه هر دو حیث را می
آموزش و پرورش، حقّ بر مالکیت معنوی، حقّ بار مشاارکت فرهنگای و حاقّ تعیاین سرنوشات فرهنگای 
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(. از حیاث دوم، 069-019، ص1191حقوق فرهنگی معرّفای شاده اسات )هاشامی،  عنوان مصادیق به
شاود. بناابراین، قضااء، جازاء و  و اعمال آن در حوزۀ فرهناگ را شاامل می  قواعد حقوقی، قوانین، مجازات

 آید.  شمار می تقنین فرهنگی، سه بخش از مباحث حقوق فرهنگی به

 . اقتصاد فرهنگی2-2-11

ها در بخاش هنار،  با ارائۀ چارچوب تحلیلی برای تبیین مسألۀ افزایش هزینه 1921دهه اقتصاد فرهنگی در 
(. 11، ص1192پا به عرصۀ وجود گذاشت و توجیهی اقتصادی برای مداخلۀ عمومی فاراهم کارد )تااوز، 

شوند عبارتند از: تقاضا، مشاارکت و مصارف آثاار هناری و  هایی که در اقتصاد فرهنگی مطالعه می موضوع
های تولید، بازار کار هنرمندان، سازمان اقتصاادی صانایع خالاق، باازار  ها و یارانه ها، هزینه راث، عرضهمی

هاای ذیال ایان  (. حوزه14، ص1192رایت در باازار محصاولات فرهنگای )تااوز،  آثار هنری و نقش کپی
ردشاگری را موضوع، صنایع خلاق، میراث فرهنگی، مالکیت معنوی )فکری(، محصولات هنری و گ کلان

شادن زنادگی فرهنگای   توان کاالایی شود. هرچند منشأ مباحثات اقتصاد فرهنگی در غرب را می شامل می
هاای  گرایی باا ابزارهاایی مانناد آگهی سو بر مصرف داری دانست؛ که از یک ناشی از ترویج فرهنگ سرمایه

تاوان حقاوق و تکاالیف  امّاا نمیبازرگانی و از سوی دیگر، بر ارزش اجتماعی تولید ثروت بنا شده اسات؛ 
های فرهنگی را نادیده گرفت. این غیر از آن است که فرهنگ در جامعۀ مصرفی به صانعت  مالی در فعالیت

 شود. فرهنگ تبدیل می

 . چیستی و چگونگی فقه فرهنگ 3
در  شود. فقه فرهنگ، علم به احکاام شارعی شناسی فرهنگ، مقصود از فقه فرهنگ نیز معلوم می با موضوع

های سانن،  مسائل حوزۀ فرهنگ از ادلۀ تفصیلی است. این مسائل در مواجهه با ادبیاات فقهای در سااحت
فقه السانن و الآداب و المعاروف »توان فقه فرهنگ را  آداب، معروف و منکر قابل بازتعریف است و لذا، می

بیشاتری دارد. چاون مجماوع  تلقی کرد. هرچند تعبیر به فقه نظام فرهنگی، از فقه فرهنگ دقات« و المنکر
دهاد کاه در ذیال  منطقی، یاک نظاام را تکاوین می-اجتماعی-ای تولیدی های امر فرهنگی در رابطه حوزه

های فرهنگای اسات؛  ها و پدیاده ها، رواباط، کنشاگری هویت فرهنگی مشترک، واجد تعامل میان سازمان
فقاه »د. با توجه به تأکید و برتری مفهوم عنوان یک نظام اجتماعی تعریف ش چنانکه پیش از این، فرهنگ به

، شناخت آن متوقّف بر فهم نسبت اجزای مفهاومی آن اسات: فقاه نظاام و «فقه فرهنگ»بر « نظام فرهنگی
 توان تقریر کرد:  باره می فقه فرهنگ. دو دیدگاه در این

 . نسبت فقه فرهنگ با فقه نظام3-1

 . دیدگاه استاد محسن اراکی3-1-1

اراکی در هر دو حوزه از تفصیل خاصی برخوردار است؛ امّا براسااس مجماوع متاون و دروس  دیدگاه استاد
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 شود. ایشان، فهمی برای نویسنده فراهم است که اجمال آن ارائه می
الله اراکی، رویکردی در فقه است که هم به لحااظ موضاوع و هام باه لحااظ  فقه نظام در تعریف آیت

عنوان ارادۀ مشاترک افاراد  نگر فقه مربوط به احکام رفتارهای اجتماعی بهروش، متمایز است. این تعریف بیا
رابطۀ سیستماتیک احکام فارع چیاز دیگاری اسات؛ فارع وجاود یاک »جامعه است. ایشان معتقد است: 

مکلفی به نام مکلف کلان است. ... ما برخی تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف اصولًا جماع مرکاب 
مند هستند، به دلیال  بینیم که احکام فقهی ما نظام ... این فقه نظام است و اگر ما می حاکم و محکوم است.

 1«.این است که این احکام فقهی در چارچوب یک همچنین رابطۀ بین حاکم و محکاوم دیاده شاده اسات
لان و فقاه تعبیر استاد از فقه نظام، فقه کلان در برابر فقه خُرد است. از این منظر، از سه جهت میاان فقاه کا

خُرد تفاوت وجود دارد: موضوع، محمول و روش استنباط. به لحاظ موضوعی، موضوع در فقه خُارد، رفتاار 
 شخصی مکلّفان و در فقه کلان، رفتار اجتماعی آنان است؛ به لحاظ محمولی، سه تفاوت وجود دارد:

لیال، مشاتمل بار جعال ( حکم شرعی در فقه خُرد معمولًا بر جعل واحد در مقام اثبات و دلالات د1
 های متعدد هستند. بر جعل مشتمل -در مقام اثبات-واحد است؛ امّا بسیاری از احکام شرعی فقه کلان 

ك واحاد یاسات کاه بخشای از ین نیگر است و چنیك حکمی مستقل از حکم دی( در فقه خُرد، هر6
ن یاك از ایاصاورت، هر نیاکاه در ا ند، مگر آنکه در قالب فقه کلان به آنها نظر شودیشمار آ وسته بهیپ هم به

وارگی احکاام  گر، سااختیل خواهند داد؛ به عبارت دیوسته را تشکیپ هم ك ساختوارۀ بهیاحکام، بخشی از 
 رد.یگ لۀ احکام مربوط به فقه کلان شکل مییوس فقه خُرد، به

ن در مقاام ( احکام در فقه خُرد انحلالی و در فقه کلان، مجموعی اسات و معماولًا افعاال فقاه کالا1
 امتثال، مجزای از یکدیگر نیستند. 

تفاااوت سااوم، تفاااوت در روش اسااتنباط اساات. از ایاان منظاار، روش اسااتنباط در فقااه کاالان، غالباااً 
گری اسات کاه از مناابع یم استنباط، استنباط حکم از حکم دیرمستقیغیرمستقیم است. مقصود از روش غ

م حکام یاستنباط حکم دو مرحله دارد: استنباط مستق ده است. در این روش،یعت، استنباط گردیاصلی شر
 گر. این نحاوۀ اساتنباط براسااس تلازماییاز کتاب و سنّت و سپس استنباط حکم شرعی از حکم شرعی د

گار یای از احکام شرعی و حکم شرعی د ن دو حکم شرعی با مجموعهیاست که ب -اعم از ثبوتی و اثباتی-
(. در امتاداد ایاان رویکاارد و تعریاف در فقااه فرهنااگ؛ اوّلًا، 62-11، ص1، ج1191وجاود دارد )اراکاای، 

است و فقه فرهنگ، بررسی فقهی این منظومه اسات. « منظومه پسندها و ناپسندها در یک جامعه»فرهنگ 
سه حوزۀ خُرد فرهناگ ثانیاً، تقسیم مکلّفان در دو حوزۀ فرهنگ خُرد و فرهنگ کلان است که هرکدام شامل 

مقصاود از فقاه »شود. مکلّف در فرهنگ کلان، حکومات اسات.  باورها، فرهنگ گفتار و فرهنگ رفتار می
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ای اسات کاه از  کلان فرهنگ، فقهی است که مکلّف به آن، حکومت است یعنای مکلّاف باه آن، جامعاه
   1«.دهد حکومتی برخوردار است که رفتار اجتماعی را شکل می

 گاه مختار. دید3-1-2

هاای  های رفتااری، کنش در دیدگاه مختار، با تقسیم نظامات انسانی به نظام اجتماعی و نظام رفتاری؛ نظام
عنوان مجموعاه و کال حاصال از ارادۀ مشاترک  باه-هاای اجتمااعی  ای هستند کاه درون نظام یافته سازمان

هاای رفتااری باه دو دساتۀ کلای  د. نظامپرداز گیرد و فقه نظام به بیان حکم هر دو نظام می شکل می -اجزاء
های رفتااری تعااملی )رواباط اجتمااعی(.  های رفتاری تحت فرمان )سازمان( و نظام اند: نظام قابل تقسیم

باید در بحث از فقه نظام، میاان نظاام رفتااری و نظاام اجتمااعی تفکیاک نماود. موضاوع نظاام رفتااری، 
است؛ امّا معنای نظام اجتماعی، مجموعه و کالّ حاصال از ارادۀ یافتۀ بشر  یافته و سازمان رفتارهای انسجام

مشترک اجزاء است. از این منظر، سه دسته نظام اجتماعی وجود دارد: نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظاام 
ها قارار  خانواده و سایر نظامات اجتماعی دیگر مانناد نظاام فرهنگای و نظاام آموزشای در ذیال ایان دساته

رفتاری باید ذیل نظام اجتماعی تعریف شود؛ زیرا حصاول نظاام اجتمااعی از ارادۀ مشاترک، گیرد. نظام  می
(. از ساوی دیگار، 02-00، ص1411های انسانی است )طباطباائی،  یابی رفتارها و کنش متفرّع بر سازمان

خطاب شرعی در نظامات، متفاوت با سایر سطوو مکلفاین اسات و اساسااً انحالال یاا عادم انحالال در 
ابات شرعی موضوع ندارد؛ بلکه تشکیکی و جامع از افراد، نوع آنان و شائون مکلّفاین اسات. باه بیاان خط

دیگر، مکلّفان به سه دسته فرد مکلّف )شخد قاانونی(، جماع مکلّاف )ناوع اشاخاص( و شاأن مکلّاف 
رد. گیا ترتیاب در آنهاا شاکل می شود و هر مرحله از نمود خطاب شرعی به  )شخصیت قانونی( تقسیم می

مقصود از شأن، شخصیت اجتماعی، حقوقی، موقعیت و هر اعتبار عنوانی دیگری است کاه او را از حیاث 
گذارد: مانند کارمناد،  کند و مسئولیت جدیدی بر عهدۀ او می فرد بما هو فرد یا جمع بما هو جمع، جدا می

خطااب نوعیاه و در  مدیر، بایع، زوج و ... . خطاب در مرحلۀ فارد، خطااب شخصایه؛ در مرحلاۀ جماع،
 مرحلۀ شؤون، خطابات شؤونیه است.

یابد که خطاب شرعی بر او منجّاز شاود  وجوب امتثال مکلّف از اوامر و نواهی شارع، هنگامی معنا می
یاباد:  و سپس تکلیف استقرار یابد. بنابر دیدگاه خطابات شؤونیه، خطاب شرعی در سه مرتبه منجزیات می

مکلّفین، مرتبۀ سرایت خطاب از شؤون به نوع مکلّفین و مرتبۀ انطبااق خطااب مرتبۀ تعلق خطاب به شؤون 
بر افراد مکلفین. برای مثال، حاکم، شأنی از شؤون در نظام سیاسی است و بناابر تعلّاق خطااب باه شاؤون 
مکلّفین، شأن حاکم مورد خطاب احکام مربوط به حااکم اسات و در مرتباۀ دوم، باه ناوع حکّاام سارایت 

 شاود. معناای ایان ساخن آن اسات کاه خطااب شارعی و در مرتبۀ سوم بر فرد حااکم منطباق مییابد  می
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شاود و  یابد؛ بلکه مقول به تشکیک اسات، در ساه رتباه نمایاان می انحلال نمی -برخلاف دیدگاه مشهور-
حکایت از حقیقت واحدی در مقام منجزیت خطاب دارد که وجاه امتیااز و افتاراق مراتاب آن باه خطااب 

گاردد. یعنای اساسااً موضاوع انحالال در خطااب شارعی وجاود نادارد  جامع از نوع مکلفین برمیواحد 
 1(.09-00، ص1411)طباطبائی، 

گانۀ سیاسی، اقتصاادی و  های سه عنوان نظام اجتماعی از نظام با این تفسیر از فقه نظام، اوّلًا، فرهنگ به
های خاانواده در  ، اقتصااد فرهنگای و مسائولیتخانواده استقلال ندارد و به این لحاظ، حکمرانی فرهنگای

طور کلّی، نظام سیاسی، نظام امامت است، نظام اقتصادی، نظاام ارزش و مبادلاه  شود. به فرهنگ مطرو می
بر قرابت و تدبیر منزل است. نظام فرهنگی برمبنای رواباط اماام و امّات از  است و نظام خانواده، نظام مبتنی

ها از سوی دیگر، در ذیال نظاام امامات  از سوی دیگر و روابط امّت با سایر امّتسوی روابط میان امّت  یک
هاا تیییار  های سیاسای، نظاام فرهنگ شود. لذا، با تیییر نظام یابد و امامت، قوام روابط امّت می تکوین می

: شاود. آیاۀ شاریفه هام مؤیاد اسات کند. بعضی نمودهای نظام فرهنگی در اقتصاد و خانواده ظاهر می می
(. در این آیه، حشر جمعی قائم به امام بیان شده که اعام از اماام 01) سراء، « یوم ندعوا کلّ أناس بإمامهم»

 گیرد.  عدل و ظلم است و نظام فرهنگی هم، در ذیل این حشر قرار می
 های فرهنگی و رواباط اجتمااعی از های رفتاری هم وجود دارد که سازمان ثانیاً، در نظام فرهنگی، نظام

 آن موارد است. 
سو متوجه سه ساحت فرد، جمع و شاؤون اسات و از  ثالثاً، خطابات شرعی در فقه نظام فرهنگی از یک

شاود و از  سوی دیگر، دلالت خطابات در حوزۀ فرهنگ در ارتباط با سه نظام اجتمااعی اصالی تحلیال می
 شود.  امّا مرتبط به آن دیده میهای رفتاری، ساحت اجتماعی متفرّد از نظام اجتماعی،  سوی دیگر، نظام

 . نسبت فقه و فرهنگ در فقه فرهنگی3-2

با وجود اینکه فقه فرهنگ، فقه مسائل فرهنگ است؛ امّا فقه فرهنگی، فقاه رویکاردی باه فرهناگ اسات و 
شمول احکام و موضوعات فرهنگی گوناگون را درنظر دارد. فقاه فرهنگای را، در ساطح نظاماات در اباواب 

تاوان  ظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی )اعم از سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی( میکلّی فقه ن
شناسای فرهنگای در اباواب فقهای، در  های فرهنگی احکام و ادلّه و موضوع تقسیم کرد و الزامات و دلالت

ع بحث اسات نفسه و مستقل، موضو کند. یعنی از یک سوی، خود فرهنگ، فی این ابواب خود را نمایان می
و از سوی دیگر، حکمرانی و مدیریت آن با انضمام میان فقه مدیریت و فقه سیاسی باا فقاه نظاام فرهنگای. 

یاباد و بسایاری موضاوعات فقهای در مادیریت  فقه نظام فرهنگی درون فقه نظام مدیریت فرهنگی معنا می
ای از فقه تسانین و  ت فرهنگی، آمیزهشود. بنابراین، فقه نظام مدیری فرهنگی در فقه نظام فرهنگی بررسی می

                                                                 
 . فروع و ادلّه دیدگاه مختار در این مقاله آمده است.1
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دهد. نسابت فقاه و نظاام فرهنگای،  فقه تنظیم است و الزامات فقه نظام را در حوزۀ فقه فرهنگی سرایت می
تاوان تماام اباواب  شاود و می نسبت اضافی است و فقه نظام فرهنگی، بخشی از فقه فرهنگای را شاامل می

ه نظام فرهنگی، فقاه مرباوط باه امار فرهنگای اسات؛ امّاا فقاه فقهی را با این رویکرد توضیح داد. یعنی فق
فرهنگی، فقه ناظر به موضوعات فرهنگی با رویکرد فرهنگی به فقه است. رویکرد فرهنگای در ادبیاات ایان 

های فرهنگی احکام و ادلّه از یک سوی و التزام باه اقتضاائات  پژوهش، به معنای توجّه به الزامات و دلالت
ر موضوعات فرهنگی در تمام ابواب فقه است. البته گاه در این اثر به جهت امکان تفااهم شناختی د موضوع

 علمی و با تسامح، از فقه فرهنگی به فقه فرهنگ تعبیر شده است. 
ای میان فقه و فرهناگ پایش از ورود باه عرصاۀ  شود، یعنی رابطه وقتی از مفهوم فقه فرهنگی بحث می

ر این رابطه، فقه از منابع فرهنگ اسلامی است و احکاام فقهای، سااختار و نظام مسائل فقهی وجود دارد. د
توان چنین قائل شاد کاه فقاه از طهاارت تاا  کند، لذا دلالت فرهنگی دارد و می روابط فرهنگی را تنظیم می

دیات، در حال تنظیم نحوۀ زیست انسانی در کنش، ساختار و روابط کلان و خُرد در ذیل معنای ایماانی در 
رچوب فرهنگ است. با این نگاه، همانطور که در سطح امامت، تمام فقاه، حکاومتی اسات، در ساطح چا

معنا و عناصر اجتماعی ذیل آن، تمام فقه، فرهنگای اسات. بناابراین، باا رعایات محکماات و متشاابهات 
ی در شاود. حتّا و رویکاردی فقهای تفسایر می  انسانی، احکام فقهی در هرکدام از سطوو انسانی بر حاوزه

عنوان آداب  روابط افرادی، آداب در ذیل کل فرهنگی معنا دارد و این آداب، در میان عموم جامعۀ اسلامی باه
 است؛ هرچند امتثال آن فردی و در خلوت باشد. 

آیاد کاه سانخ  با رویکرد فرهنگی در بررسی تراث فقهی امامیه، ابواب و مسائل گوناگونی به دسات می
 آید:  ضی از این ابواب و مسائل در ادامه میفرهنگی دارد. عناوین بع

 :در ابواب عبادات 
احکام تخلّی و ازاله نجاست، آداب و ضو و اغسال واجباه و مسانونه، تکفاین و تادفین  :ةکتاب الطهار

 اموات.
اذان، نوافل، سلام کردن، نماز جماعت، مسجد، نماز جمعاه، منادوبات و مکروهاات  :ةکتاب الصلا

 صلاۀ. 
 مندوبات و مکروهات صوم، مبطلات و محرمات جنسی صوم، اعتکاف.  وم:کتاب الص

 نظام حج مشتمل بر مجموعه سنن و آداب تکلیفی و ترجیحی است.  کتاب الحج:
 دعوت قبل الجهاد، احکام اهل ذمّه. کتاب الجهاد:

 کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
 :در ابواب معاملات 

کذب، توریه، تنجیم، ساحر، تادلیس ماشاطه، رشاوه، تصاویر صاور ذات الأرواو،  مکاسب محرّمه:
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مسکرات، حفظ کتب ضلال، شعبده، سبّ المؤمنین، تحریم پوشش طلا بر مارد، غنااء، غیبات، قیاادت، 
 فروشی(. تطفیف )کم

 مندوبات و مکروهات معامله.  کتاب البیع:
 الاملاک.  زاعاحکام فرهنگ شهرنشینی در ذیل عنوان ن کتاب الصلح:

 کتاب الوقوف و الصدقات.
 مربوط به احکام فراغت. کتاب السبق و الرمایه:

 کفویت، احکام نظر، مستحبّات خواستگاری و زفاف، شرایط جماع، عقیقه.  کتاب النکاو:
 شرط اسلام در ذبح.  :ةکتاب الصید و الذباح

 مربوط به احکام فرهنگ غذایی. :ةو الأشرب ةکتاب الأطعم
 ابواب احکام: در 

 آداب القضاء و مجلس قضاوت. کتاب القضاء:
تفخیاذ، قاذف، قیاادت، زناا، لاواط، مسااحقه، ارتاداد، اساتمنا، هتاک  کتاب الحدود و التعزیارات:

 محترمات. 
 دیه عاقله، مربوط به فرهنگ خانواده. کتاب الدیات:

 گیری . نتیجه4
چگونگی و نظام مسائل بررسای شاد. در محاور در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، 

عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که براساس محکماات و متشاابهات انساانی تکاوین  اوّل، فرهنگ به
یافته است و لذا، تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادلّۀ تفصیلی اسات. 

موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکارد نظاماات اسات  در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در
که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزۀ فرهنگی معرفی شاد کاه شاامل 

زناادگی،  گزینی و ساابک  هویاات فرهنگاای، روابااط اجتماااعی، ارتباطااات اجتماااعی و رسااانه، فراغاات
هنر، ساازمان و حکمرانای فرهنگای، حقاوق فرهنگای و اقتصااد  فرهنگی، ها، ارتباطات میان فرهنگ خرده

شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحاوۀ  فرهنگی می
زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی، ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظاام 

چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی، شامل فقه نظام فرهنگای و فقاه نظاام مادیریت  مسائل با آن چیستی و
شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن اسات کاه در  فرهنگی می

سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنانکه در میانۀ بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّای فقاه 
نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفات. باا ایان بیاان، 

 آید.  نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می
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 ترجمه غلامرضا حدّاد. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
 . ترجمه احتشام رشیدی و انسیه ابری. تهران: تیسا.درآمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی(. 1192تاوز، روث )

 . ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: پردیس دانش. هویت اجتماعی(. 1194جنکیز، ریچارد )
 . قم: اسراء. صورت و سیرت انسان در قرآن(. 1101، عبدالله )جوادی آملی

 زاده. قم: اسراء. . تحقیق و تنظیم: محمدحسین الهیتفسیر انسان به انسان(. 1191جوادی آملی، عبدالله )
، 16شاماره ، فرهنگ و زندگیشناسانه. ترجمه م. آدینه.  (. زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه1106دومازدیه،  وفر )

 .61-14ص
 . قم: المصطفی.مدیریت فرهنگی(. 1194رحمانی، جعفر )

 . تهران: سمت.مبانی سازمان و مدیریت(. 1190رضائیان، علی )
 ترجمه عباس مخبر. تهران: تیسا.  ها. نظریه فراغت: اصول و تجربه(. 1190روجک، کریس )

هاای مادیریت دولتای: از پاارادایم  سایر تحاول در پارادایم(. بررسای 1191پور، حبیاب ) الله؛ ابراهیم سالارزهی، حبیب
 .26-41(، ص9)4، مدیریت دولتیمدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب. 

 . تهران: ققنوس. های فرهنگی مفاهیم و نظریه(. 1190رضا ) صالحی امیری، سید
 (، 6)1 ساااز، فقااه نظامشناسای.  (. ملاحظااات نظااری در فقاه نظااام، تبیااین آراء و روش1411طباطباائی، سااید محماد )

 .111-01ص
های مشاارکت اجتمااعی در مناابع اسالامی.  (. بررسی عوامل و زمیناه1416طباطبائی، سیدمحمد؛ آقاجانی، نصرالله )

 .  144-161(، ص14)0، مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه
 . تهران: نزدیک.شناسی مشارکت اجتماعی جامعه(. 1102اری، غلامرضا؛ نیازی، محسن )غف

. شارو علای باوملحم. بیاروت: دار و مکتباۀ آراء أهل المدینه الفاضالۀ و مضاادّاتهام(. 1990فارابی، محمد بن محمّد )
 الهلال.

 .1قم: دارالکتاب، جتحقیق طیّب موسوی جزائری.  تفسیر القمّی.(. 1121قمّی، علی بن ابراهیم )
 ترجمه و اقتباس: غلامعباس توسّلی و رضا فاضل. تهران: سمت.  شناسی. مبانی جامعه(. 1191کوئن، بروس )

 پور. تهران: ققنوس. ترجمه مجید پروانه مبانی تاریخ هنر.(. 1190گرانت، پوک؛ نیوئل، داینا )
 ل؛ ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.. با همکاری کارن بردساشناسی جامعه(. 1102گیدنز، آنتونی )

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.شناسی فرهنگی ایران بررسی جامعه(. 1192محسنی، منوچهر )
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 . تهران: بنیاد حقوقی میزان.های اساسی حقوق بشر و آزادی(. 1191هاشمی، سیدمحمد )
 ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: سروش. شناختی. جامعهفرهنگ از دیدگاه (. 1191هال، جان آر؛ جونیتس، مری )

 . ترجمه محمدسعید ذکایی و سنا چاوشیان. تهران: تیسا.مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت(. 1191هریس، دیوید )
 
 




